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این قاتل می گوید :

    گروه حوادث  -  گانگستر مخوف معروف به »سیاه« 
که در عملیات متهورانه پلیس آگاهی خراسان رضوی 
و در پیگیری پرونده جنایت مسلحانه میدان تلویزیون 
مشهد دستگیر شد، در حالی شغل خود را »آدم کشی« 
می داند که چندین قتل مسلحانه را به شیوه گانگسترهای 

هالیوودی انجام داده است.
فقط بگویید چه کسی مرا لو داد؟

دســتگیری این گانگستر مخوف زمانی در دستور کار 
گروه ویژه کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی قرار گرفت که هیچ کس فکر نمی کرد مهدی 
معروف به ســیاه )گانگستر مخوف تحت تعقیب( در 
پرونده قتل مسلحانه میدان تلویزیون نقشی داشته باشد 
چرا که همه تحقیقات و رصدهای اطلاعاتی نشان می 
داد جنایت مذکور به دنبال انتقام جویی های کینه توزانه 
مرتبط با جنایت مسلحانه مرداد سال گذشته در چهارراه 
امامیه منطقه قاسم آباد رخ داده است و همه سرنخ ها در 
حالی به جوانی به نام شهاب می رسید که برادرش به نام 
حسین، در ماجرای درگیری مسلحانه قاسم آباد به قتل 
رسیده بود.با وجود این، هیچ ردی از گانگستر معروف 
به سیاه در این پرونده وجود نداشت. گزارش خراسان 
حاکی است در عین حال کارآگاهان زبده پلیس آگاهی 
که عملیات گسترده اطلاعاتی را به فرماندهی سرهنگ 
غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( آغاز کرده بودند، در اثنای تحقیقات به سرنخ 

هایی از کلاف پیچیده جنایت های مســلحانه مشهد 
دست یافتند که نشان می داد نوع شلیک های رگباری 
و آثار گلوله ها به جنایت مســلحانه تربت جام در سال 
92 گره می خورد. این گونه بود که پای گانگستر سیاه 
فراری به پرونده جنایت مسلحانه میدان تلویزیون باز 
شد و بلافاصله عملیات های کارآگاهان در چند شاخه 
اطلاعاتی برای دستگیری »شهاب« و دیگر اعضای باند 
گانگســترها به سرپرستی سرهنگ »مهدی سلطانیان« 
)رئیس دایره قتل اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان 
رضوی( وارد مرحله جدیدی شد و اطلاعات جدیدی 
از گانگستر معروف به سیاه به دست آمد.بنابراین گزارش 
کارآگاهان پس از دستگیری چهار عضو باند گانگسترها 
در قوچان و مشهد به اطلاعاتی رسیدند که نشان می داد 
گانگستر مخوف در روستای نوری و داخل سوله بزرگ 
نجاری پنهان شده است. وقتی چند تن از کارآگاهان به 
فرماندهی سرهنگ غلامی ثانی، سوله نجاری را بررسی 
کردند، مشخص شد »سیاه« )گانگستر مخوف مسلح( 
در داخل سوله است بنابراین آن ها که احتمال درگیری 
مســلحانه را می دادند بلافاصله موضوع را به سرهنگ 
رزمخواه )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( اطلاع 
دادند و بدین ترتیب با کسب مجوزهای قضایی و صدور 
دســتورات ویژه از سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
)قاضی ویژه قتل عمد مشهد( عملیات مسلحانه برای 
دستگیری »ســیاه« آغاز شد. در حالی که کارآگاهان با 

رعایت نکات ایمنی و پوشیدن جلیقه های ضد گلوله، 
سوله بزرگ نجاری را به محاصره در آورده بودند، یکی 
از کارآگاهان در پوشــش خریدار سوله در آهنی بزرگ 
را به صدا در آورد. گانگستر مخوف پنجره بالای سوله 
را نیمه باز گشــود و بادیدن مردی  با لباس شخصی که 
مدعی بازدید از سوله برای خرید بود، پی به ماجرا برد 
و فریاد کشید خودم را تسلیم می کنم، »فقط بگویید چه 
کسی مرا لو داد؟!« کارآگاهان با شنیدن این جمله و قبل از 
آن که گانگستر مخوف بتواند حرکت مسلحانه ای انجام 
دهد، از گوشــه و کنار سوله وارد شدند و او را که دیگر 
همه درهای فرار را به روی خود بسته می دید، دستگیر 

کردند و به پلیس آگاهی انتقال دادند.
اعتیاد به آدمکشی مهدی سیاه

این متهم خطرناک که مدعی اســت آدم کشی برای او 
همانند آب خوردن اســت و حال و حوصله توضیح 
دادن دربــاره جنایت هایش را نــدارد، پس از آن که به 
ســوالات تخصصی قاضی احمدی نژاد پاســخ داد و 
بخشی از زوایای تاریک پرونده جنایت های مسلحانه 
خود را روشن کرد، در گفت و گویی با خبرنگار روزنامه 
خراسان از جنایت های دیگری نیز پرده برداشت که قرار 
بــود طی چند روز آینده انجام دهد. آن چه می خوانید 
نتیجه گفت و گوی یک ســاعته دبیــر گروه حوادث 

خراسان با این شرور خطرناک است.
نامت چیست؟

مهدی – الف
چند سال داری ؟

متولد اول فروردین 1360 هستم.
چرا به »سیاه« یا »پلنگ« معروف هستی؟

)در میان سکوتش نگاهی خشم آلود می کند( پاسخی 
نمی دهد اما خطاب به یکی از همدســتانش می گوید: 

»تو چیزی گفتی!؟«
پس چرا به اســامی مختلفی ماننــد مهدی، داوود، 

کرمانی یا ... صدایت می کردند؟
به خاطر این که شناسایی نشوم.

اهل کجا هستی؟
در شهر بابک کرمان متولد شدم.

الان کجا زندگی می کنی؟
جا و مکانی ندارم. کسانی که برایشان آدم می کشم جایی 

را مدتی برای زندگی مخفیانه ام تهیه می کنند.
شغلت چیست؟

آدم کشی!
چند خواهر و برادر داری؟

خواهر ندارم ولی دو برادر دارم.
پدر و مادرت در قید حیات هستند؟

نه فوت کرده اند.
تا کلاس چندم درس خوانده ای؟

دیپلم هستم.
یعنی اصلا شغلی نداشتی؟

چرا بعد از گرفتن دیپلم در یکی از سازمان های نظامی 
به صورت پیمانی استخدام شدم.

بعد از آن اخراج شدی؟
بله! به خاطر شرارت ها و کارهای خلاف زیادی که انجام 

دادم خیلی زود اخراجم کردند.
برای آدم کشی پول هم می گرفتی؟

نه! همه این ها را به خاطر رفاقت انجام دادم. وقتی کسی 
می گفت فلانی شرور است و با آن که در حق من ظلم 
کرده اما کسی از عهده قدرت نمایی های او بر نمی آید، 
من عصبانی می شدم و آن فرد شرور را می کشتم تا دیگر 

احساس قدرت نکند!
یعنی هیچ کدام از کسانی را که کشته ای، نمی‌شناختی؟
نه! فقط دوســتانم می گفتند که فلانی زورگو است و 

سپس او را به من نشان می دادند. فقط همین!!
همــه آن هایی که مقابل گلوله های تو قرار گرفتند، 

کشته شده اند؟
خیر! برخی مجروح شدند و بعد از رسیدن به بیمارستان 

زنده ماندند.
می توانی یک نمونه را مثال بزنی؟

چند ماه قبل »میلاد« )یکی از متهمان پرونده گانگسترهای 
هالیوودی( به من گفت فرد گردن کلفتی در قوچان دست 
مرا با ضربه شمشیر در یک درگیری مجروح کرده است. 
من هم گفتم فقط او را به من نشان بده! با هم سوار پراید 
میلاد شدیم و آن جوان را هنگام خروج از منزلشان به من 
نشان داد. من هم از همان داخل خودرو لوله کلاشینکف 
را بیرون آوردم و به ســویش شلیک کردم اما گلوله به 

کتفش خورد و مجروح شد.
ماجرای آدم کشی در تربت جام چه بود؟

من بعداز آن که به اتهام سرقت مسلحانه از طلافروشی 
در شــهر باخرز )خراســان رضوی( دستگیر شدم به 
مدت 8 سال در زندان بودم و بعد از آن نیز در شهرهای 
مختلفی دوران محکومیتم را سپری می کردم تا این که 
در زندان با جوانی به نام »مجتبی« آشنا شدم. او بعد از 
آزادی از مردی سخن گفت که به او ظلم کرده بود. به 
همین خاطر تصمیم گرفتم طرف مقابلش را بکشم. آن 
روز دو نفری در حالی که صورت هایمان را پوشانده 
بودیم سوار موتورسیکلت شدیم. من که ترک نشین 
بودم و تیرهایم کمتر به خطا می رفت با کلاشــینکف 
آن مرد را درحالی به رگبار بســتم که قصد خروج از 
پارکینگ را داشــت. بعد از این ماجرا مجتبی دستگیر 

شد و من به زاهدان گریختم.
با »شهاب« )یکی دیگر از متهمان پرونده گانگسترها( 

چگونه آشنا شدی؟
در قوچان و در یک کارگاه شــن شــویی نگهبان بودم 
که با او آشــنا شدم. »شهاب«وقتی ماجرای کشته شدن 
بــرادرش در یک درگیری را برایم تعریف کرد و گفت 
طرف های مقابلش گردن کلفت هستند و گریه کرد، من 
هم تصمیم گرفتم آن ها را بکشم به همین خاطر نقشه 
قتل را طرح‌ریزی کردیم و من آن ها را در میدان تلویزیون 

به رگبار بستم.
می گویند دو خشاب گلوله زدی؟

نه! هنگامی که شــلیک می‌کردم اسلحه گیر کرد و من 
خشــاب را بیرون آوردم و در همان حــال دوباره جا 

انداختم.
از چند وقت قبل با شهاب آشنا شدی؟

حدود چهار ماه قبل.
فکر می کردی دستگیر شوی؟

به هیــچ وجه! چون من همه مــواردی را  که احتمال 
شناســایی ام وجود داشــت، رعایــت می‌کردم حتی 
همدستانم از مخفیگاه های من خبر نداشتند. با وجود 
این، می دانم که یکی از همین همدســتانم مرا فروخته 
است. او را شناسایی می کنم و حتی در زندان با هر چیزی 

که بتوانم او را به قتل می رسانم!
احتمال نمی دهی که در این باره اشتباه کرده باشی؟

البته چرا! چون اطلاعات پلیس ایران خیلی قوی است. 
همین جا هم وقتی کارآگاهان از برخی مواردی سخن 
می گفتند که جز خودم هیچ کس از آن ماجراها اطلاعی 

نداشت، چشمانم از تعجب گرد می شد.
اگر دستگیر نمی شدی چه می کردی؟

فقــط کافی بود 20 روز دیگر دســتگیر نمی شــدم. 
می‌خواســتم چند نفر دیگر از گردن کلفت هایی را که 

ادعایشان می شود، بکشم ولی متاسفانه دستگیر شدم.
مثلا قتل چه کسی را در نظر داشتی؟

مــی گفتند فردی به نام »ع« شــرور معروف اســت، 
می‌خواستم او را بکشم.

از قتل هایی که کردی پشیمان نیستی؟
نه! من به کشتن اعتیاد پیدا کرده ام یعنی الان می توانم یک 

نفر را به راحتی همین جا سر ببرم.
مواد مخدر هم مصرف می کنی؟

نه!
یعنی هیچ وقت مصرف نکرده ای؟

چرا گاهی به صورت تفننی کشــیده ام اما معتاد نیستم 
چون انســان معتاد همیشه سر به زیر است و به خاطر 

اعتیادش هیچ وقت نمی تواند سرش را بلند کند.

شغل من آدمکشی است البته نه برای پول !

نقشه شیطانی دختر بلاگر تهرانی
    گروه حوادث- . پســر جوان وقتی از شــرکت پرستاری اخراج شد 
برای انتقام‌جویی از صاحبکار قبلی خود سناریوی سرقت از سالمندان 

را با همدستی یک دختر بلاگر، اجرا کرد.
چند روز قبل زن میانسالی در تماس با پلیس از سرقت طلاهایش توسط 
پرســتار خانگی خود شکایت کرد و گفت: با یک شرکت معتبر که در 
فضای مجازی آگهی اســتخدام پرستار داده بود، تماس گرفتم تا برای 
مادرم پرســتار خانگی اســتخدام کنم آنها هم دختر جوانی را به خانه 

مادرم فرستادند.
مادرم از کار پرستار جدیدش راضی بود تا اینکه یک روز هر چه با خانه 
مادرم تماس گرفتم او پاســخ نداد. نگران شــدم و خودم را به خانه اش 
رســاندم و با مادرم که بی هوش بود مواجه شدم و از پرستارش خبری 

نبود. مادرم را به بیمارستان بردم.
دکتر گفت مســموم شــده و یکی با ریختن داروی بی هوشی مادرم را 

خواب کرده است.
او ادامه داد: تنها کسی که می توانست این کار را انجام دهد، پرستار مادرم 
بود. هر چه با شماره تلفنش تماس گرفتم پاسخ نداد. وقتی به آن مرکز 
پرستاری زنگ زدم به من گفتند اصلًا چنین پرستاری ندارند و شماره 

تلفنی هم که در آگهی منتشر شده متعلق به شرکت آنها نیست.
با شــکایت زن میانسال تحقیقات آغاز شــد. در ادامه بررسی‌ها آنها با 

شکایت‌های مشابه دیگری مواجه شدند. در تمامی شکایت‌ها دختری 
20 ساله به عنوان پرستار راهی خانه شاکی‌ها شده و پس از مدتی با دادن 

غذای مسموم، نقشه سرقت‌هایش را اجرا کرده است.
در تحقیق از شــاکی‌ها مشخص شــد تمامی آنها با دیدن آگهی که در 
فضای مجازی منتشر شده است با شماره زیر آگهی تماس گرفته‌اند. اما 
در ادامه تحقیقات مشخص شد این شماره تلفن شخصی بوده و فردی 
با سوء استفاده از نام آن شرکت معتبر کلاهبرداری کرده است.در حالی 
که تحقیقات در این پرونده ادامه داشت، پسر یکی از شاکی‌ها به پلیس 
رفت و ســرنخی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد. او گفت: دیروز وارد 
پیجی شدم که از فالورهای من بود و صاحب پیج یک خانم بلاگر است. 
در کمال تعجب دیدم طلاهای مادرم که سرقت شده و بسیار خاص و 

قدیمی بود در دستان و گردن آن خانم بلاگر است.
بــا اطلاعاتــی که مرد جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داد، آنها موفق به 

شناسایی دختر بلاگر و دستگیری او شدند.
متهم‌ که از ســوی شــاکی‌ها شناسایی شده بود در تحقیقات به سرقت 
با شــیوه بی هوشی اعتراف کرد و گفت: من بلاگر اینستاگرام هستم و 
مدتی قبل در فضای مجازی با اشکان دوست شدم. اشکان در یک مرکز 
پرســتاری کار می‌کرد ولی بعد از مدتی از آنجا اخراج شــد. آن زمان به 
من گفت که او را بی دلیل اخراج کرده‌اند و کینه مســئولان مرکز را به 

دل گرفته است.
او ادامه داد: اشکان مرا مجاب کرد که با او در اجرای نقشه‌اش همدست 
شــوم. او یک آگهی با نام مرکز پرستاری اما با شماره تلفن خودش در 
فضای مجازی منتشــر کرد. افرادی که در جست و جوی پرستار برای 
سالمندان بودند با این تصور که آگهی متعلق به همان مرکز پرستاری معتبر 

است با شماره تلفن تماس گرفته و اشکان مرا به خانه آنها می‌فرستاد.
چنــد روزی  مشــغول به کار می‌شــدم و زمانی کــه از محل طلاها و 
پول‌هایشان باخبر می‌شدم با ریختن داروی بی هوشی در غذاهایشان، 
نقشه سرقت را انجام می‌دادم. در هر سرقت از 100 میلیون تا 500 میلیون 
تومان طلا و دلار و وســایل با ارزش سرقت می‌کردم. حتی در یکی از 
ســرقت‌هایم سرویس جواهر برلیانی سرقت کردم. هر چیزی سرقت 
می‌کردم، به اشــکان می‌دادم. به دنبال اظهارات دختر جوان، اشکان نیز 

بازداشت شد.
پسر جوان به سرقت‌هایش اعتراف کرد و گفت: در مرکز پرستاری که 
کار می‌کردم  پول هم ســرقت می‌کردم. زمانی که ماجرای سرقت‌هایم 
برملا شد، مرا اخراج کردند. من هم کینه آنها را به دل گرفتم و تصمیم 

گرفتم با این کار شرکت را بدنام کنم.
با اعتراف دختر و پسر جوان به دستور قاضی باقری از شعبه دوم دادیاری 

دادسرای ویژه سرقت، تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

تخفیف باورنکردنی۵تا۳۵%
لوازم خانگی،مبلمان ، تخت،تشک

اقساط بی بهره  ۷۶۹۱۷۹۵

   آقا 34 ساله چرخکار،
 کمک آشپز - نگهبان

 آماده همکاری می باشد 
09172323619

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

راننده پایه ۲ آماده همکاری 
به صورت تمام وقت  

۰۹۳۸۴۶۴۱۰۶۲

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات

 

کابینت و
تجهیزات اداری

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

رهن و فروش

 

صنایع چوب

 

آماده همکاری
 

اسـتخدام
 

تدریس خصوصی

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت 
مورد نیاز است . متقاضیان به نشانی ویلاهای 

مروارید روبروی هایپرمارکت 
بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند . 

ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(
شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با ۸سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09362604281

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

صنایع چوب خسروی
درب ارزان شد     ۸۵۰HDFت

ملامینه۹۵۰ت
۰۹۳۹۱۹۴۰۰۲۵  -   ۷۶۹۲۹۶۹


